بسم الله الرحمن الرحیم
متن کمکی پاورپوینت تناقضات فرقه بهائیت
تناقض: وحدت عالم انسانی و گاو بودن سیاهان آفریقایی
ادعای وحدت عالم انسانی
بهائيان ادعاي "وحدت عالم انساني" و برابري تمام انسان‌ها را دارند كه منظور از آن اتحاد واقعي و تساوي انسان‌ها از نظر حقوق روحاني، اجتماعي، فردي و مدني است..!
عبدالبهاء: فرق است میان سیاهان آفریقا و سیاهان آمریکا اینها گاوی هستند در صورت بشر و اما آنان متمدن، باهوش و با فرهنگ  منبع: خطابات بزرگ ص119
ص 4 : تناقض: وحدت عالم انسانی و ارتباط با ترک زبان ها
عبدالبهاء: از ترک زبان ها دوری کن و فاصله بگیر اگرچه پدرت باشد که اگر دوستت بدارد تو را خواهد خورد و اگر دشمن بدارد تو را خواهد کشت  منبع: اسرارالآثار ج2 ص154
ص 5 : تناقض: وحدت عالم انسانی و حرام زاده بودن غیر بهائیان
عبدالبهاء: هرکس مرام و آئین بهائیت را به حقانیت نشناسد او حرام زاده است و فرزند مشروع و قانونی پدرش نمی باشد    منبع: خطابات ج 1 ص152
ص 6 : تناقض: آخر بگویید خدایتان کیست؟
نه تنها توحيد در آيين بهائيت مورد اشاره و تاكيد قرار نگرفته بلكه با ادعاهاي الوهيت رهبران و بنيانگذاران اين فرقه به شرك گرفتار گرديده است. علي محمد باب در نامه خود به يحيي (صبح ازل) چنين مي‌نويسد: هذا كتاب من الله الحي القيوم الي الله الحي القيوم قل كل من الله يبدون قل كل الي الله يعودون
اين نامه اي است از خداي زنده و برپا دارنده ي جهان (باب) به سوي خداي زنده و برپا دارنده ي جهان (صبح ازل) بگو همه از خدا آغاز مي شوند و همه به سوي او باز مي گردند! (نقطة الكاف/ميرزا جاني كاشاني) و میرزا حسینعلى نیز به صورت جداگانه در کتاب مبین اظهار میدارد: لا اله الا انا المسجون الفرید.(کتاب مبین/229) یعنى نیست خدایى بجز من زندانى تنها.
آقایان بهایى در جریان هستند که تفسیر دستورات و مطالب کتب طبق این آیین حرام است، و باید ظاهر عبارات را بپذیرند. پس بر هر بهایى واجب است که هر دو ادعا را قبول کرده و تا اینجا دو خدا داشته باشد.
ص 7 : تناقض: عبدالبهاء : مسائل دینی بهائیت وهم است(مسائل دینی بهائیت و رابطه آن با عقل!)
عباس افندي (عبدالبهاء): "اگر مسائل ديني مخالف عقل و علم باشد وهم است زيرا مقابل علم، جهل است.( خطابات، عبدالبهاء، ص 18) و اين در حالي است كه اساساً بسياري از تعاليم و احكام بهائيت در تضاد كامل با معيارهاي عقلي،‌ علمي و فطري است كه خود دليلي آشكار بر بطلان اين دين بشري مي‌باشد. به عنوان نمونه، هنگامي كه بهاء مي‌گويد: لااله الا اناالمسجون الفريد؛ نيست خدايي جز من زنداني يكتا(کتاب مبين / بهاءالله، ص286) 
علي محمد باب نيز علاوه بر ادعاهاي متناقض، احكامش نيز نمايانگر ميزان ترقي و عقلانيت آن مي‌باشد؛ تنها به يك نمونه بسنده مي‌نمائيم: "لا تَركبَنَّ البَقر... سوار گاو نشويد، شير الاغ نخوريد، سوار حيواني نشويد مگر با دهنه و ركاب و بر آن چيزي بار نكنيد، تخم مرغ را قبل از پختن به جايي نزنيد كه مي‌شكند و ضايع مي‌شود. ما تخم مرغ را روزي نقطه اولي قرار داديم، شايد شما شكر كنيد.( بيان عربي، علي محمد باب، ص 49)
ص 8 : تناقض: باب خود را کافر می داند!!!
باب در کتاب تفسیر سوره کوثر خود می نویسد: هرکس ادعای خدایی یا ولایت کند یا مدعی قرآن و وحی باشد و یا کم و زیادی در دین تو بکند کافر است و من از او بیزارم.
اما می بینیم که باب ادعای پیامبری و خدائی می کند!!! منبع: بیان فارسی، علی‌محمد باب، و لوح هیکل الدین، علی‌محمد باب
ص 9 : تناقض: باب هم امام زمان هست هم نیست!
باب در كتاب صحيفه عدليه صريحاً نام امام زمان (عج) را ذكر مي‌كند: "الحجة القائم محمد بن الحسن صاحب الزمان (صحيفة عدليه، سيد عليمحمد شيرازي، ص27) و در ادامه می گوید: شهادت مي‌دهم كه قائم آل محمد امام بر حق من است. (صحيفة عدليه، سيد عليمحمد شيرازي، ص42)
بعد چگونه می شود که ادعا می کند خودش امام زمان است؟ (المآثر و الآثار) مگر می شود یکنفر در یک زمان هم امام و هم مأموم باشد؟ اصلا شباهت اسمی هم که وجود ندارد!!!
ص 10 : تناقض: دست بوسی در بهائیت
قَدْ حُرِّمَ عَلَيْکُمْ تَقْبِيْلُ الْاَيَادِي فِي الْکِتَابِ هَذَا مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ مِنْ لَدُنْ رَبِّکُمُ الْعَزِيْزِالْحکَّامِ يعني تحريم شده است بر شما بوسيدن دستها و اين چيزيست که از جانب خداوند عزيز و حکم دهنده  منهي شده است. (کتاب اقدس- بهاء الله- صفحات 29 و 30)
در يکي از فيلم هاي سفر عبدالبها به آمريکا  نشان مي داد که علاقه مندان و مومنين به بهائيت ، دستان ايشان را مي بوسيدند و ايشان هم هيچ ممانعتي نمي کرد! (فیلم موجود است)
ص 11 : تناقض: باب: بهاءالله و بهائیان کافر هستند!
باب در کتاب تفسیر سوره كوثر خود حضرت مهدی(عج) را حجت خدا دانسته و به بیان غیبت صغری و کبری حضرت می پردازد و در صفحه 88 راجع به حضرت امام زمان(عج) می گوید: هركس درباره او شك نمايد در قدرت خدا شك نموده كه به تحقيق كافر شك زده‌اي است.
ولی میرزا حسینعلی نوری امام زمان(عج) را موهوم می داند و می نویسد: به عين بصيرت مشاهده كنيد هزار سال أو أزيد جمع فرق اثني عشريه نفس موهومي را كه اصلاً موجود نبوده مع عيال و اطفال موهومه در مدائن موهومه محل معين نمودند.( اقتدارات، مجموعه الواح و نوشته‌هاي بهاء الله، ص244) به همين طريق ديگر مبلغين بهائي وجود آن حضرت را انكار مي‌نمايند.
ص 12 : تناقض: من یظهره الله کیست؟
باب در كتاب بيان فارسي و كليه آثارش سخن از "من يظهره الله" دارد كه به عقيده باب منظور از من يظهره الله، "محمد بن الحسن العسكري" است. چنانكه مي‌گويد: "من يظهره الله اسمش محمد است (بيان فارسي، ص309) و محل ظهور او مسجد الحرام است (بيان فارسي، ص230) و همچنین باب می گوید: لقب مَن يظهرُهُ الله ٬ قائم است، هر کس  نام او را بشنود، واجب است که احتراماً قيام نمايد  و هر مجلسي که منعقد مي شود، بايد جاي يک نفر را براي او خالي گذارند. (بیان فارسی ص230)
ميرزا حسينعلي نوری ( بهاء ) بعد از مرگ باب ابتدا ادعاي مهدويت و من يظهره الله مي‌كند و امروزه نيز بهائيان معتقدند او من يظهره‌الله است ولی ((من يظهره الله)) بنا به گفته خود علي محمد باب، نمي‌تواند ميرزا حسينعلي نوري باشد؛ زيرا نام او مي‌بايست محمد باشد كه حسينعلي است، لقب او مي‌بايست قائم باشد كه بهاء الله است، و محل ظهور او مي‌بايست مكه باشد كه بغداد است(بهائيت در ايران ص108 و 109)
 ص 13 : تناقض: تغییر در ادعاها از جانب علی محمد باب
به اعتراف خود بابيان و بهائيان، علي محمد شيرازي بنيان گذار فرقه بابيه، شش مرتبه ادعاي خويش را تغيير داد. مرحوم‌ حسين‌ محبوبي‌ اردكاني‌ در تعليقاتش‌ بر "المآثر و الاثار" مي‌نويسد: "باب‌ در 1261 ادعاي‌ بابيت‌ كرد يعني‌ وسيلهِ‌ رابطه‌ با امام‌ زمان(ع)‌است. در 1262 ادعاي‌ مهدويت‌ كرد يعني‌ امام‌ زمان‌ است. در 1263 ادعاي‌ نبوت‌ كرد يعني‌ كه‌ پيغمبرم. در 1264 ادعاي‌ ربوبيت‌ كرد يعني‌ كه‌ پروردگار عالميانم. در 1266 تمام‌ دعاوي‌ خود را منكر شد و توبه‌ كرد و توبه ‌نامه‌ نزد وليعهد فرستاد.
منبع: چهل‌ سال‌ تاريخ‌ ايران‌ در دورهِ‌ پادشاهي‌ ناصرالدين‌ شاه‌ (المآثر و الاثار)، به‌ کوشش‌ ايرج‌ افشار، 2/629
ص 14 : تناقض: بهاءالله پیروان خود را نفرین می کند!
سران بهائي براي رهائي از اين افتضاحات از يكسو ادعا مي‌كنند كه كتاب بيان نسخ شده است بهائیان معتقدند که با نزول کتاب اقدس ٬ کتاب بیان نسخ شده است و در این خصوص بیان می دارند:
" لکن بهائيان کتاب اقدس را ناسخ کتاب بيان مي دانند..."
( گنجينه حدود و احکام - صفحه 272 )
و اين در حالي است كه ميرزا حسينعلي بهاء در آثار خود چندين بار نسخ بيان را مردود دانسته و گويندگان آن را مورد لعن قرار مي‌دهد؛ از جمله در اقتدارات مي‌نويسد: " اما به این اقرار کننده که هر کتابی به اختیار او ناطق است نسبت داده اند که کتاب بیان را نسخ نموده الا لَعنَهُ عَلَي القَومِ الظّالّمين(اقتدارات، حسينعلي ميرزا،ص 103)
اگر بهائیان بخواهند بگویند که خود بهاءالله به اختیار خودش بیان را نسخ کرده هم نادرست است زیرا چطور می شود کسی که مخالف نسخ کتاب بیان است، خودش بیاید آن را با آوردن کتابش نسخ کند؟!!!
ص 15 : تناقض: تقیه در بهائیت
روشي که عبدالبهاء براي معرفي اين فرقه جديد پيش گرفته بود همراه با تقيه و احتياط در عنوان کردن مسايل بود. او هنگامي که با شخصي به مذاکره مي‏نشست اين فرقه را يکي از شعبه‏هاي دين اسلام معرفي مي‏نمود و خود نيز هر روز به ظاهر پنج بار در نماز جماعت به امامت شيخ محمد عبده حاضر شده و به او اقتدا مي‏کرد و در مجالس درس او حاضر مي‏شد و خود را حنفی مسلک می دانست(رجوع کنید به خاطرات صبحی)
ولی بالفرض صحیح بودن چنین تقیه ای، آیا تقیه در فرقه بهائیت جایز است؟
در حالي که يکي از احکام بهائيان که پس از او در کتاب گنجينه حدود و احکام، نوشته اشراق خاوري آمده است حرمت تقيه است. او مي‏نويسد: عقيده کتمان نکنند و از تقيه اجتناب نمايند و از پس پرده خفاء بيرون آيند و قدم به ميدان گذارند، مضطرب و هراسان نباشند
ص 16 : تناقض: بهاءالله قبله متحرک
در اسرائیل. خود بهاء هم در اسرائیل فوت کرد و جالب است بدانید که او می گفت که قبله بهائیان من هستم و باید به طرف من نماز بخوانید و طبعاً وقتی هم که فوت کرد قبرش در اسرائیل بود و الآن قبله همه بهائیان به طرف اسرائیل است. وقتی بهاء زنده بود چطور به طرف او نماز خوانده می شد؟
و نيز خود حسينعلي در کتاب اقدس قبله را اين گونه مشخص مي‏کند:
«و إذا أردتم الصلوة ولّوا وجوهکم شطري الأقدس المقام الذّي جعله اللّه‏ مطاف الملأ الأعلي و مقبل اهل مدائن البهاء و مصدر الأمر لمن في الأرضين و السّماوات.» کتاب اقدس آيات 14و 15
هرگاه اراده نماز خواندن کرديد صورت خود را به جانب من بگردانيد و پس از غروب خورشيد زندگيم به سوي آرامگاهم توجه کرده و نماز بخوانيد
حالا سوال اینجاست که در زمان حیات بهاء، بهائیان چگونه متوجه می شدند که بهاءالله الآن کجاست تا به سمتش نماز بخوانند؟ بالفرض متوجه شده باشند پس باید نمازشان در حرکت باشد چون بالاخره بهاءالله بیکار نیست که یکجا بنشیند تا به سمتش نماز بخوانند! واقعا مضحک است.
ص 17 : تناقض: بهاءالله از خودش یاری می طلبید ! 
او ادعای خدایی داشت ولی در برخی متون از خدا استمداد می کرد. وقتی از او دلیل این مسئله را می پرسیدند که چرا تناقض گویی می کنی می گفت که شما غافل هستید ظاهر من باطن مرا می خواند و باطنم ظاهرم را!
منبع: گفتگو با مهناز رئوفی(نجات یافته از بهائیت) http://kheybaronline.ir
بهاء مي‌گويد: لااله الا اناالمسجون الفريد؛ نيست خدايي جز من زنداني يكتا(کتاب مبين / بهاءالله، ص286
و تویی آن کریمی که اعمال بندگان بخششت را منع ننمود و ظهوراتِ جودت را باز نداشت.  از تو سؤال می نمایم این عبد را فائز فرمایی به آنچه سبب نجات است در جمیع عوالم تو.  تویی مقتدر و توانا و تویی عالم و دانا
        منبع: ادعیه حضرت محبوب ص 319
ای پروردگار، از تو می طلبیم کل را راه نمایی و هدایت فرمایی. تویی قادر و توانا و عالم و بینا.
         منبع: ادعیه حضرت محبوب ص 8-326
ص 18 : تناقض: پدر و پسر به احکام خودشان هم اعتنا نمی کند!
در نهي از تراشيدان موي سر و يا تجاوز مو از حد گوشها در مردان ، بهاء الله در کتاب اقدس بيان کرده:
" لا تحلقوا رووسکم قد زينها الله بالشعر وفي ذلک لآيات لمن ينظر الي مقتضيات الطبيعة من لدن مالک البرية انه لهو العزيز الحکيم و لاينبغي ان يتجاوز عن حد الاذان هذا ما حکم به مولي العالمين ".
(کتاب اقدس- ص ٤٢)
يعني اينکه سرهاي خود را نتراشيد زيرا خداوند آنرا به مو زينت داده و در اين کار نشانه هايي است براي کسي که به مقتضيات طبيعت ناظر باشد از نزد صاحب مخلوق که عزيز و حکيم است .
و در ادامه آمده: "ان يتجاوز عن حد الاذان" يعني مبادا از برابر گوشها بگذرد وتجاوزکند.
اين در حالي است که خود بهاء الله و عبدالبها گيسوان بلندي داشتند .
ص 21 : تناقض: آیا بهاءالله زائیده شده؟؟
بهاء الله در لوح مخصوصي که به مناسبت تولد خود صادر کرده چنين مي گويد:
فَيا حًبًّذا مِن هذا الفجر الًّذي .... فيه وُلِدَ مًن لَم يلِد و لم يولًد
يعني: چه خوش است اين بامداد ....که در آن کسي به دنيا آمده که نه زاييده و نه زاده شده است!!! ( کتاب ايام تسعه تأليف اشراق خاوري صفحه 50)
چطور می شود کسی هم متولد شده و هم نشده؟؟؟
ص 22 : تناقض: بهائی کردن اسرائیلی ها ممنوع است!!!
بیت العدل در جواب نامه یکی از بهائیان، جون 1995: وقتي شما مي فهميد که شخصي که با وي در ارتباط هستيد اسرائيلي است، مي توانيد ارتباط دوستانه خود را با وي ادامه دهيد اما نبايد وي را در مورد امر بهائي، تبليغ نمائيد.( منبع: www.bahairesearch.ir)
عبدالبهاء مى‏گويد: «تكليف هر نفسى از احباى الهى اين است كه شب و روز آرام نگيرد و نفسى بر نيارد جز فكر نشر نفحات اللَّه»                   منبع: الواح وصايا، عباس افندى، ص 13
ص 23 : تناقض: باب و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)
سيد باب نيز در ابلاغيه معروف به اَلف (هزار) كه قسمتى از آن در صفحات‏179تا182 كتاب اسرار الاثار نوشته فاضل مازندرانى، قسمت الف آمده، چنين اعتراف مى‏كند: «وَلا اَعتَقِدُ فى شَأنٍ اِلّا بِما نَزَّلَتَ فى القرآنِ عَلى حَبيبِكَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وَ خاتَم النَّبيين...؛يعنى و در هيچ شأنى جز به آنچه در قرآن بر حبيب خود محمد رسول خدا و خاتم پيامبران فرستاده اى، اعتقاد ندارم.» بدين‏گونه باب نيز لقب پرافتخار و جاودانه و يگانه «خاتم النبيين» را براى محمد مصطفى‏صلى الله عليه وآله، قائل است
منبع ادعای پیغمبری علاوه بر کتب خود باب، منابعی متعدد چون الکوکب الدریه نیز می باشد
ص 24 : تناقض: بهاءالله و خاتمیت پیغمبر اسلام(ص)
بهاءالله: سلام و درود بر آقای اهل عالَم... 
کسی که بواسطه او نبوت و رسالت پایان یافته است (منبع: اشراقات ص 293)
ادعاي رسالت و پيامبري حسينعلي: او در كتاب اقدس مي‏نويسد: "قل يا ملاءالبيان لاتقتلوني بسيوف‏الاعراض، تاللّه‏كنت‏نائماًايقظني‏يدالارادة ربكم الرحمن، و امرني بالنداء بين الارض و السماء ليس هذا من عندي لو أنتم تعرفون." يعني، اي گروه بابيان! مرا با شمشيرهاي اعراض و دوري به قتل نرسانيد، سوگند به خدا خوابيده بودم كه دست اراده خداوند مهربان مرا بيدار كرد و امر كرد مرا كه بين زمين و آسمان ندا كنم. اين (ادعا) از خودم نيست اگر شما بدانيد."   منبع: نشريه حوزه اصفهان ، شماره يک و دو
عباس افندى (عبدالبهاء) باب و بهاء را پيامبرانى در رديف ساير انبياء شمرده! و قائل به پیامبری او شده است و چنين مى‏نويسد: «آن مظاهر نبوّت كلّيه كه بالاستقلال اشراق نموده‏اند مانند حضرت ابراهيم، حضرت موسى، حضرت مسيح و حضرت محمد و حضرت اعلى (-(باب‏)-) و حضرت جمال مبارك (-(بهاء)-)»! (منبع: مفاوضات، عبدالبهاء، ص 124)
والسلام
